
در عصــر و زمانــه ای که در آن زیســت 
می کنیم، تنوعــات گوناگون ذهنــی و عینی، 
رنــگ و لعابی برجســته به ابعــاد گوناگون 
زیســت فردی و اجتماعی ما داده اســت. به 
همین مناسبت عصر حاضر را می توان عصر 
تکثر سوژه ها و ابژه های تأمل برانگیز نام نهاد. 
در مقــام مقایســه عصری که در آن زیســت 
می کنیم با اعصار پیشــین، باید اذعان کرد که 
دسترســی به منابع متکثر اطلاعاتی، تنوع در 
دیدگاه ها و نگرش ها درباره فلســفه زندگی، 
رشــد و گســترش ابزارهای نوین ارتباطی که 
انســان کنونــی را در مواجهه بــا انبوهی از 
معرفت های گوناگون قرار داده است و ده ها 
و شاید صدها پدیده نوظهور دیگر را می توان 
به عنوان بخشی از این دایره گسترده تفاوت ها 
و تکثرها بازشناسایی و معرفی کرد. آنچه وجه 
همت نگارنده این سطور است، پردازشی کلی 
از مشخصه های چنین جوامع و نوع مواجهه 

ساختار قدرت با آن است.
آن گاه کــه از امر متکثر ســخن می گوییم، 
دقیقا منظور ما چیســت؟ آیا صرفا در اختیار 
بــودن ابزارهــای نوین ارتباطی کــه مواجهه 
انســان امروزین را با دنیایی از اخبار، اطلاعات 
و تحلیل ها میسر کرده اســت، مراد این گفتار 
است یا نیتی بیش از  این عناوین منظور است؟ 
به طور شفاف باید عنوان کرد که هدف ما بیان 
تأثیر در اختیار داشــتن ابزارهای نوین ارتباطی 
به عنوان رسانه آگاهی دهنده به سوژه انسانی 
در تلاقی با تنوعات گوناگونی است که برخی 
از جوامــع بــا آن مواجــه هســتند. به عنوان 
مصداق و در مقام روشن تر کردن این موضوع 
می توان به جوامعی اشــاره کرد که از تنوعات 
گوناگون قومی، مذهبی، زبان، نســلی، سنی و 
حتی معرفتی برخوردارند. قرار گرفتن در بطن 
چنین جامعه ای نشان دهنده آن است که شما 
با انبوهی از خواســت ها، اراده هــا و نیازهای 
ســوژگانی روبه رو هستید که دنیای خود را در 
نســبتی وثیق با فرهنگ درونی شــده محیط 
رشــد یافته خود متصورند. دنیای برســاخته 
هر کدام از این ســوژه های انســانی، در ســایه 
بهره مندی از آگاهی به دست آمده با ابزارهای 
نوین ارتباطی و در کنار آن خوانش ده ها کتاب 
و مقاله باعث شــده که افــراد این جامعه در 
مواجهه با نظام قدرت، مطالبات متعدد خود را 
یک به یک فهرست کرده و سعی کنند از طریق 
مجاری مشخص آن را به گوش صاحبان قدرت 
رســانده تا در اسرع وقت صورتی از تحقق به 
آن دهند. طبیعتا نوع شــناخت و مواجهه با 
چنین جامعه ای، ترتیبات نظام سیاست گذاری 
متفــاوت و بدیعــی را بــرای عاملیت هــای 
سیاســی در هرم قــدرت منظــور می کند. از 
دیگر سو ســاختار قدرت سیاسی با بهره گیری 
از تجربیــات تاریخــی و شــناخت مختصات 
عصر و زمانه خود، رویکردی بســیط یا بســته 
را در برابر انبوهی از مطالبات منتقل شــده به 
واسطه سرمایه های اجتماعی جامعه در پیش 
خواهد گرفت. اینجاست که با عناوینی مانند 
نظام سیاســی دموکراتیــک و غیردموکراتیک 
روبه رو خواهیم شــد بنابرایــن نحوه مواجهه 
با مطالبات انباشته شــده جامعه ای که خود 
بخشــی از ســاختارهای اجتماعــی ملون را 
نمایندگــی می کنــد، امری اســت کــه بدون 
شــناخت، روزآمدشــدن و پذیرش مختصات 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چنین وضعیت 
استثنائی میسر نخواهد بود. اما در نقطه مقابل 
چنانچــه زمینه ای از فهم مشــترک و روزآمد 
میان دو ســاختار سیاسی و اجتماعی در بطن 
و متن امر سیاســت و اجتماع رخ ندهد، ما با 
انباشــتگی مطالباتی روبه رو خواهیم شد که 
مرزهای آن از ســطح مطالبــات به بحران ها 
منتقل شده است. در این حالت ما دیگر نه از 
عنوان انباشتگی مطالبات، بلکه از انباشتگی 
بحران های حل نشده نام خواهیم برد. با توجه 
به توضیحات یادشــده و در مقام نتیجه گیری 
باید اذعان کرد که کشــور ما ایــران ازجمله 
همان کشــورهایی اســت که مشخصه های 
این تنوعات اجتماعی، فرهنگی، زبانی، قومی 
و مذهبــی در آن به چشــم می خورد. آگاهی 
قاطبــه جامعه مــا درباره وضعیــت خود، 
افزایش سطح ســواد و معلومات که سطح 
درخور توجهی از مطالبات را نیز در پی داشته 
اســت، بررسی مقایســه ای وضعیت خود با 
سرمایه های اجتماعی در جوامع متکثر دیگر 
از طریق ســوژه های ایرانی در نقاط گوناگون 
شهری و روستایی، جغرافیایی و فکری باعث 
شــده   نظام حکمرانی کشــور را با وضعیتی 
خاص روبه رو کند. به همین منظور اصلاحات 
در نظام حکمرانی کشــور در راستای رسیدن 
به ســامانی بدیع در جهــت بهبود وضعیت 
کنونی و رواداری در برابر تلون خواست و اراده 
ساختارهای اجتماعی در زمانه کنونی، امری 
است که ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود و نخبگان سیاسی در قدرت 
و کارگــزاران اجرائی در مقــام عاملیت های 
اجراســازی سیاست های خُرد و کلان باید این 
امر خطیر را به درستی درک کرده و در راستای 
بهینه سازی زیستمان اجتماعی جامعه خود 

قدم های مؤثری را بردارند.
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دکتر پزشــکیان در مناظره های انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۳ 
کاندیدایــی بود که گفــت بر  مبنای نظر کارشناســان عمــل می کند، 
برنامه اش اجرای ســند چشم انداز ۲۰ساله ۱۴۰۴ است و اینکه خطاب 
به رقبایش گفت فرق من و شــما آن است که من می دانم کارشناس 

نیستم، اما شما نمی فهمید!
در مناظره هــای انتخابــات ریاســت جمهوری تیــر ۱۴۰۳، برخی 
کاندیداهــا وعده هایی دادند  از جمله ارزان کــردن بنزین و اهدای طلا 
به عنــوان یارانه  تا ادعای افزایش ۳۳۰ هزار هکتار زمین های شــهرها 
و روســتاها و واگذاری دو میلیون قطعه زمین به خانواده های ایرانی 
برای ســاخت خانه. یکی از کاندیداها گفــت: «تحریم ها نمی تواند بر 
روابط تجاری ما با همســایگان اثرگذار باشــد». این در  حالی است که 
طبق آمارهای گمرک، تراز بازرگانی کشــور که در سال ۹۴ حدود منفی 
۳۸۷ میلیــون دلار بود، در ســال ۹۵ و بعد از امضــای برجام، مثبت 
دو میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار شــد. در حالی که داده های امروزی نشان 
می دهد تراز تجاری ایران با همسایگان بیش از سه میلیارد دلار منفی 

است.
در فرهنگ روزمره و گفتار و باورهــای عامیانه مردم با طرز فکرها 
و ادعاها و دعوی هایی مواجه می شــویم که علمی نیستند، ولی ظاهر 
علمــی دارند و از بیان و کلام ظاهرا علمی برای اثبات آنها اســتفاده 
می شــود. به این نــوع ادعاها و طــرز فکرها شــبه علم می گویند؛ به 
تمــام مطالبی که با ظاهر علمی و بر  پایه بیانی ســطحی از علم یا بر 
پایــه خرافات یا برقراری روابط علت و معلولــی بین اتفاقات تصادفی 

و بی ربــط در جهان یــا توهم، خیال و احســاس 
خودبزرگ بینی یا قهرمان پروری بر پایه موهومات 
بیان می شود، شــبه علم اطلاق می شود. مطالب 
شبه علمی غیر قابل تبیین و غیر قابل رد هستند و با 
روش علمی نیز قابل توضیح نیستند. از نشانه های 
شــبه علم در زمانه مــدرن، هم زمان با گســترش 
علم، اظهار نظر کــردن ظاهرا علمی و پرتاب کردن 

واژه های علمی و تخصصی نامرتبط و غلط و در جای نامناسب است. 
رســانه های مدرن در گســترش این نوع از شــبه علم تسهیلات زیادی 

به ویژه برای سیاست مداران فراهم کرده اند.
از همان روز و هفته اول شــیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان 
از جملــه ایران خودمان، افرادی از غیر اهــل علم بودند که مدعی در 
اختیار  داشتن داروی کرونا بودند و صد البته حرف بی ربط و شبه علمی 
زده اند و چه بســا افرادی که با این داروهــا و روش ها به امید ایمنی و 
درمــان در  برابر کرونا، جان خود را  از دســت دادند. در دی ماه ۱۳۹۹ 
در حالی کــه کارکنان بیمارســتان «ســن توماس لندن» بــرای نجات 
جان صدهــا بیمار مبتلا به کرونا در این بیمارســتان تلاش می کردند، 
جمعیتی مقابل بیمارســتان تجمع کردند و شعار دادند: «کرونا دروغ 
است». یکی از پزشکان این بیمارستان در توییتی نوشت: «وقتی شیفت 
آخر شــب سال نو (۲۰۲۱) تمام شــد، هنگام خروج از بیمارستان این 
جمعیت را دیدم. جمعیتی صدها نفره، مســت و بدون ماســک. داد 
می زدند کووید فریب و توطئه اســت. دقیقا کنار ساختمانی که صدها 

نفر مریــض مبتلا به کرونا در آن هســتند و دارند 
می میرنــد». در ایــران فردی که بعدهــا نماینده 
مجلس شــد و آن زمان مجــری تلویزیون بود، در 
اســفند ۱۳۹۸ در توییتی مدعی شد که «به دروغ 

می گویند کرونا به ایران آمده».
اگــر همــه واقعیت هــا را -عــلاوه  بــر جنبه 
بهداشتی- در نظر بگیریم، باید گفت جهان امروز 
محل توزیــع و بهره مندی عادلانه از ثروت ها و دســتاوردهای علمی 
برای مردم کشــورهای مختلف نیســت. همین «بی عدالتی» و «عدم  
دسترســی» به دارو و امکانات مدرن در کنار ناآگاهی و فقدان آموزش 
و سطح پایین سواد علمی، از عوامل توسعه شبه علم و پناه بردن مردم 
به خرافات است. نبود تفکر علمی نیز حتی در کشورهای توسعه یافته 
به این مخالفت با روش علمی میدان می دهد. با این دیدگاه همچنان 
مقابلــه علمی با همه گیــری کرونا در جهان بــا چالش های فراوانی 

مواجه شد.
رئیس جمهور وقت آمریکا، ترامــپ، در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۰ 
روز بعد از مستقر شــدن در کاخ ســفید) اعلام کرد آمریکا از معاهده 

پاریس ۲۰۱۵ آماده خروج می شود.
این فقــط ترامپ نبــود که بــا تغییــرات اقلیمی (کــه واقعیتی 
علمی اســت) به عنوان یک شعار سیاســی مخالفت می کرد، «نیکولا 
ســارکوزی» عوام گرای دیگری از حــزب جمهوری خواه فرانســه در 
دوره قبــل انتخابــات ریاســت جمهوری  نیز به مخالفت بــا تغییرات 

اقلیمی پرداخت. شکســت راست افراطی همیشــه و در تمام جهان 
خبر خوبی برای اکولوژیســت ها و طرفداران محیط  زیست است، ولی 
انتخاب احتمالی مجدد «دونالد ترامپ» در ســال ۲۰۲۴، به عنوان یک 
چالش در صحنه بین المللی مطرح اســت، به ویژه برای کســانی که 
به دســتاوردهای علمی و عقلی پایبندی دارند و همچنین طرفداران 
محیط  زیســت و آنها که موضوع تغییــرات اقلیمی را چالش مهمی 

برای بشر آینده می دانند.
خلاصــه گفتــار سیاســیون عوام گرا  با مســئله گرم شــدن زمین و 
تغییرات اقلیمی آن اســت که به مخاطبــان خود می گویند  یافته های 
علمی و واقعیت هایی که دانشمندان یافته اند -مانند گرم شدن زمین- 
برای ضرر زدن به مردم و تعطیلی کارخانه هاســت تا جلوی توســعه 
صنعتی گرفته شــود. به همیــن ترتیب و با همین دلیــل، مردمان را 
علیه چنین واقعیت ها و یافته هایی می شــورانند. تولیدکنندگان کربن 
و گاز دی اکســید کربن بر اساس سیاست های «ترامپ» امکان فعالیت 
گســترده تری خواهنــد یافت و ایــن  چالش و تهدیدی جــدی از نظر 

گرم شدن زمین برای همه دنیا و البته کشورهایی مانند کشور ماست.
 در کشور ما  مدت هاست با چالش های جدی ای همچون گرم شدن 
زمین، خشک سالی، از بین رفتن منابع آب و آلودگی هوا مواجه هستیم. 
از نشــانه های شبه علم نظر گروه های راســت افراطی در همه جهان، 
مبارزه عقیدتی با دانســته ها و یافته های علمــی از قبیل تغییر اقلیم 
و گرم شــدن زمین اســت. خدا کشــور مــا را از چنین آســیبی -که از 

خشک سالی نیز خطرناک تر است- حفظ کند.

ضرورت باورمندی «پزشکیان» به روش های علمی

زندگی خوانی

شاید شــما جزء آن دســته از افرادی باشید که از 
بازی های کامپیوتری لذت نمی برید و آنها را بیهوده یا 
خشن می دانید یا حداقل تصور می کنید که خشونت 
برخی بازی ها برای کودکان مناسب نیست و کودکان 

در گذشته کمتر با این خشونت ها درگیر می شدند.
یک جســت وجو در گذشته شاید نظرتان را عوض 
کند و قبول کنید ما در دوران تفریح به ســر می بریم 
و در هیچ دوره ای از تاریخ اســباب تفریح بشر این قدر 

فراهم نبوده  است.
اما تفریحــات ما ایرانی ها در طول تاریخ چه بوده 

است؟
«رودی مته» کتابی به اســم «تفریحات ایرانیان» 
دارد که بیشــتر روی شــراب و مواد مخدر به عنوان 
تفریحاتی در تاریــخ صفویه بحث می کند. در کل به 
نظر می رسد تفریح در فرهنگ قدیم، نوعی هدردادن 
وقــت و مذمــوم و از جنــس تفریحــات بــد بوده. 
انســان مؤمن و معتقد ســرگرم کار و عبادت بوده  و 

تفریحاتش هم از جنس معنوی بوده است.
در مردم نگاری دوران قاجار، رفتن به امامزاده ها یا 
نوعی پیک نیک در قبرستان های اطراف تهران، نوعی 
از تفریح ایرانی هاســت. البته در کنــار آن تفریحات 
نکوهش شده مثل قمار، شرب خمر و مواد مخدر هم 
ذکر شــده که تفریحات اقلیت خارج از تأیید نرم های 

جامعه متدین بوده  است.
اما یکــی از اصلی تریــن تفریحــات ایرانی ها که 
در آن زمــان مخالف نرم جامعه و شــرع هم نبوده، 
احتمالا تماشــای مجازات و اعدام بوده است. تفریح 
تماشــاکردن مجازات یــا اعدام، گروه بندی ســنی و 
جنســیتی نداشــته (و ندارد) و بــرای زن و بچه و... 

فراهم بوده است.
ایــن تفریــح آن قدر جــذاب بوده کــه میرغضب  
(جــلاد) حقوقی بابــت کارش نمی گرفتــه بلکه با 
گردانــدن محکوم بخت برگشــته از مردم «حق تیغ» 

می ستانده است!
این تفریح در ســاعات اعدام (اعدام مجرم ممکن 
بود ســاعت ها طول بکشــد!) تبدیل به یک نمایش 
تمام عیار می شــده اســت. جلاد از بریــدن گوش و 
بینی مجرم شــروع می کرده و عمــدا از تیغ های کند 
اســتفاده می کرده تا نمایش ضرباهنگ کند تر داشته 

باشــد و پول بیشــتری برای این شــو از مردم جمع 
کند. دســت آخــر اگر مجــرم کس و کار دلســوزی 
داشــته، مبلغی باید به جــلاد می دادند تا نمایش را 
زودتــر تمام کند و محکوم را خلاص کند. ســر بریده 
مجــرم هم برای مدت ها ممکن بــود روی قاپوق در

 میدان بماند.
اگر تصور می کنید که این تفریح غیرانسانی، خیلی 
از معیار های اخلاقی فعلی دور است باید بدانیم که 
تصاویــر اعدام در میدان پاقاپــوق یا همان محمدیه 
فعلی (میدان اعدام) در دوربین های عکاســی ثبت 
شده پس پدربزرگ یا پدرِ پدربزرگ ما بعید نیست که 

یکی از تماشاگران این اعدام ها بوده  باشد.
تازه اگر خود من و شــما یکی از آنهایی نباشــیم 
که در طول زندگی خود، بالا کشیده شــدن یک نفر با 

جرثقیل را در وسط شهر خود تماشا کرده ایم.
«عباســقلی غفاری» هم کتابی بــا عنوان «تاریخ 
سخت کشــی» دارد و بــه روایــت تاریخی داســتان 
مــرگ کســانی می پــردازد که بــا مرگ ســخت (با 
اثــر شــکنجه های وحشــتناک) کشــته می شــوند. 
در ایــن شــکنجه ها از ابتــکارات متنوعی اســتفاده 
می شــد، از قطعه قطعه کردن، زنده ســوزی و حتی 
زنده خورده شــدن تا تازیانه و داخل پوست حیوانات 
قرار گرفتن و مرگ های دردنــاک تدریجی... اما نکته 
اصلی این اســت که از دوران باستان تا همین اواخر 
(مثــلًا کشــتار بابیان بعــد از ترور ناصرالدین شــاه) 
این دســت سخت کشــی ها ادامه  داشــته و رســم 
زمانه بــوده و مختص هیــچ دوره تاریخی خاص یا

 گروهی نبوده!
اگرچــه در حال حاضر به راحتی اســامی ای مثل 
سادیسم جمعی و توحش ممکن است به این وقایع 
داده شــود ولی به ســادگی صرفا می توان آنها را در 
زمره تفریحــات با کارکرد های اخلاقــی و اجتماعی 
(عبــرت جمعی) طبقه بندی کرد. احتمالا مادری که 
در دوران قاجار فرزندش را برای تماشــای شکنجه و 
اعدام یک محکوم به میدان اعــدام تهران می برده، 
 این را هم در نظر داشــته که ضمن تفریح و تماشای 
یک نمایش مهیج، این سرنوشت آینه عبرت فرزندش 
هم خواهد شــد که خطای مشــابهی از او سر نزند و 

آدم خوبی با معیار های زمانش باشد.

از سخت کشی تا تفریحات امروزی

پژوهشگر مسائل ایران
محمد آخوندپور امیری

علی مرسلی

مهدی زارع

پدیده جامعه متکثر


